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حضور الهی(شخینا) در سنت بهود 
نوری سادات شاهنگیان" 


«و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر می‌رفت 
تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش 
تا ايشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه روندګ 


(سفر خروج. 2/13) 


> جکبدد: 

اين مقاله در راستاى آشنايى با تعاليم سنتى يهود دربارة نحوة ارتباط خداوند با عالم نوشته شده 
است. ابتدا تصويرى از حضور مادى و ملموس خدا بر اساس كتاب مقدس ارائه كرديدهء و سپس 
مفهوم اين حضور كه عالمان تلمودى(ربىها) از آن به شخينا تعبير کرده‌انده در تلمود بررسى شده 
است. در يى دستيابى به راه حلى بر معضل تناقض در آموزه‌ها يعنى حضور تجربه شونده و تعالى 
خداوند. تفسيرها و آراى شمارى از فالاسفة يهود در قرون وسطى مرور شده است. افزون بر آنء با 
بررسى آثار برجسته عرفانى آن دوره» به تبيبن جايكاه شخينا در عرفان و نيز غايت حضور خواهيم 
يرداخته شده است. 

4> كليدوازدها: 

يهوديت» شخيناء كتاب مقدس» سفيراء قبالاء 


n.shahangian @yah00.c01¬ استاديار_دانشكاه الزهرا/‎ * 
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مقدمه 
در بررسى موضوع ارتباط خدا و جهان در كتاب مقدس يهود. با فقراتى كاه 
متناقض روبهرو می‌شویم. برخى از فقرات عهد عتيق بهويزه در كتب منسوب به 
ایا بر تعالی خداوند و فراتر بودن ساحت الهی از تمامی مخلوقات 
تأكيد می‌کند. استعلای خداوند خالق عالم تا به حدی است که رهیابی خرد به 
کنه ذات او ناممکن است. و آدمی از پی بردن به اهداف و مقاصد او ناتوان 
می‌ماند.(ایوب 7/11 9؛ اشعياء 8/55 9) از سوی دیگر آیاتی از همین کتاب بر 
ظهور مكرر خداوند در طول تاريخ بر مشايخ قوم و انبیای عظام تصریح دارد. 
آنان به انفراد يا به اتفاق قوم حضور مادى و ملموس خدا را تجربه كردهاند. 

بیان آشکار معاينة خداوند در كتاب مقدس- به هر صورت كه بوده باشد 
خواننده را با مشكل مواجه می‌سازد. مسئله آن است كه فقراتى از اين دست كه 
تناقضى آشکار با آموزه تعالى خداوند و تنزيه او را به نمايش می‌گذارند. چگونه 
قابل توجیه‌اند؟ به عبارت ديكرء فقراتی از كتاب مقدس که حاكى از تشبه خالق 
به مخلوقات زمينى است. چگونه تبيين می‌شود؟ آيا مكشوف شدن خداوند بر 
مخلوقات او به شكلى مادى و ملموسء غايتى خاص را در یی داشته است؟ اگر 
حضور الهى غايتمند بوده» آيا اين هدف اکنون محقق شده است؟ 

از سوى دیگر از آياتى که دلالت بر حضور الهی دارند. اين آموزه نيز مستفاد 
مى شود كه او به عنوان خالق عالم» فعالانه دست اندر كار جهان است؛ به‌ویژه او 
قوم بركزيدة خويش را به حال خود وانگذاشته و در امور ايشان مداخله‌ای جدی 
و آشکار دارد. باور به اين آموزه يس از وقايع مربوط به جنگ جهانى دوم نيز 
جامعۀ يهود را با معضلى جدى روبهرو کرد. و سبب شد تابرخی از 
شخصیت‌های اصلاح‌طلب آن را مورد انتقاد قرار دهند. برای مثال» نويسندة 
تأثي ركذارى چون ریچارد روبين اشتاین(ملعادطه۳0) در كتاب پس از 
ورن 1900) ختاطر نشان کرد کنه دیگتر پس از وقایم هولوکاست 
«(Holocaust)‏ عقیده به خدایی متعال که تاريخ بشر را در کنترل داشته باشد. و 


حضور الهى(شخينا) 
99 در سنت يهود 


در امور بشری به نحوی فعال مداخله كند, معنا ندارد.اینکوربهود,در, زان ,مبريك 
خدا زندگی می‌کنده» 

يس اینک صورت مسئله به گونه‌ای دیگر مطرح می‌شود: اگر خداوند حى و 
حاضر است یعنی اراده و مشيت او در جهان ساری است. و همه جيز را در عالم 
تحت کنترل خويش دارد. پس دلیل مصائب و رنج‌های بهود چیست؟ آیا در 
اصل باور به جنين خدایی بی‌اساس است يا سبب را بايد در جای دیگر 
جست‌وجو کرد؟ 
در جايى ديكر قابل بررسى ات اما نگارنده قصد دارد تا در پاسخ به پرسش‌ها 
ور شش نشیم اکا سيوك ان تاقفن وى و اشن فش اف سا كناف 
مقدس است. به بررسی موضوع حضور الهی بپردازد. از این رو. با مروری بر 
عهد عتيق» نظرات آموزگاران تلمودی(ربی‌ها) و شماری از فیلسوفان قرون 
وسطی, جایگاه شخینا(۹۳61) را در عرفان قبالایی اين دوره تبیین خواهد 
کرد. 


حضور الهی در کتاب مقدس 

با استناد بر عهد عتیق, تاريخ يهود را می‌توان گواهی بر حضور متناوب خداوند 
در عالم مادی دانست. نخستین بار اين ابراهیم(ع) است که خدا بر او ظاهر شد. 
و با وی عهدی را استوار ساخت. او حضور الهی را بارها تجربه. و در مکاشفات 
خويش با خداوند گفت‌وگو می‌کند.(پیدایش, باب‌های ۰17 18 و 19) فرزند او 
اسحاق(ع) هم از برکات این حضور بی‌بهره نمی‌ماند. و خداوند بر وی نيز نمایان 
می‌شود.(همان, باب 26) اما تا اين زمان نحوهُ حضور و خاصه صورتی که 
خداوند خود را بدان شکل نمایانده است. معلوم نیست. گویا ظهور انسان شکل 
خداوند اول بار به تجربة یعقوب(ع) در می‌آید. به روايت سفر پیدایش. 


یعقوب(ع) تا طلوع فجر با مردی کشتی می‌گیرد. و چون بر حریف غالب می‌آید. 
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اظهار م ىكند كه خدا را روبهرو دیده» و جانش رستكار شام چت بار هميق دليل 
مکان مبارزه را فنیثیل (چهرة خدا) می‌نامد.(3021۷32) آن‌چنان‌که از ظاهر ان 
فقرات بر می‌آید. یعقوب(ع) با خداوند که اینک به صورت مردی نمودار كشته. 
کشتی گرفته است؛ اما می‌توان تصور کرد كه او عنایت و تأييد الهی را كه به دليل 
پیروزی بر حریف در مبارزه شامل حال وی شده ملاحظه کرده است. 

كرجه ظهور خداوند در رژیا بر برخی افراد خاص نیز روایت شده است. 
چون نوبت به مشايخ قوم عبرانی می‌رسد. اين ظهور افزون بر رژیاها در عالم 
بیداری نيز بارها تکرار می‌شود. همچنین ایشان در مکان‌های خاص شاهد حضور 
الهی بوده‌اند. چنان‌که یعقوب(ع) در مکان خاص دیدار و گفتگو با خدا ستونی از 
كبا رضيو ام رابت فا E EE‏ امن لعاف 1514/55 ور 
عين حال. اين حضور محدود به هيج زمان خاصی نشده است. 

در زمان موسی(ع)» حضور الهی صورتی عام‌تر پذیرفته» و این بار نه فقط 
موسی(ع) که تمامی قوم او نيز اين حضور را به نحوى مادی و ملموس بارها 
تجربه کرده‌اند. فقرات دال بر اين حضور در سفر خروج کم نیست. از آن جمله 
موسی(ع) به فرمان خدا قوم را تقدیس می‌کند. و ايشان با تطهیر خويش مهیای 
نزول خدا بر كوه سينا می‌شوند. در روز موعود با يديد آمدن رعد و برق و ابری 
غلیظ بر کوه. تمامی كوه را دود فرا می‌گیرد» و خداوند در آتش بر بالای آن نزول 
می‌کند. نقل است که«دودش مثل دود کوره بالا می‌رفت. و تمامی كوه سخت 
متزلزل گردید؟» در عين حال. تمامی قوم و حتی کاهنان از نزدیک شدن به دامنة 
كوه به قصد معاينة بیشتر و نزدیک‌تر به شدت منع می‌شوند.(2۵919) 

مطالعة بیشتر در فقرات سفر حروج. خواننده را دجار ابهام بیشتری می‌سازد. 
از سويى بیان می‌شود که خداوند با موسی(ع) رویارو سخن می‌گفت. و از سوی 
دیگ خدا موسی(ع) را باخبر می‌سازد که نه او و نه هیچ انسان دیگر نمی‌تواند 
روی خدا را ديده و زنده بماند. بلکه او از قفا قابل دیدن است. در جای دیگر 


باز این روی خداوند است که می‌آید و موسی(ع) را آرام می‌سازد.(باب 39) 


حضور الهی(شخینا) 
95 در سنت يهود 


علاوه بر نزول الهى بر کوه بارها از حضور و ساكن شجلون وي نيزم قوم یا 
استقرار در درون خيمة عهد يا در معبد نيز سخن رفته است. از همين روست كه 
ربىها در دوران تلمودی» وازة شخينا را ابداع كردند. شخينا واژه‌ای عبرى از 
ریشۀ شخن(۹016000) به معناى ساكن شدن. قرار يافتن و ايستادن است. 
(Searching For A Distant God, p.28)‏ اين حضور ساكن شونده را تمامى قوم 
در دوران چهل سالة سرگردانی در صحراى سينا شاهد بودهاند که به وقت 
حركت اغلب در ستونى از ابر دود يا آتش راهنماى ايشان بود و در هنگام 
توقف و استراحت مقدسترين جای خيمة عهد(قدس الاقداس) را آکنده 
می‌ساخت. ايجاد رعد و برق يا باد و طوفانى مهيب نيز به منزلة نشانه‌ای بر 
تون ليق تبنم تا که هر اسن تن و دو اضرا سفنت امس 
ابواب مختلف سفر حروج» اين نحو حضور و فضای خوف‌انگیز آن را به تصوير 
كشيده است. 

يس از تصرف کنعان و با فرا رسيدن عصر پادشاهی سلیمان. بر حضور الهى 
در معبدی که توسط او در اورشلیم بنا شدء تصریح شده است. در سخنان انبیای 
پس از موسی(ع) نیز اشاراتی به مكاشفة خداوند و رسیدن ایشان به حضور 
خداوند به كرات دیده می‌شود. تصریح کتاب مقدس بر مرئی بودن جلال الهى در 
معبد» و نيز مکاشفات انبیا عمدتاً مربوط به دوران پیش از اسارت و تا هنكام بر پا 
بودن معبد است؛ اما در خصوص ادوار بعد که شامل دوران اسارت بابلی و يس از 
آن است. در کتاب مقدس» تصریحی وجود ندارد؛ ضمن آنکه روایات ربی‌ها نیز 
در اين باره مغشوش به نظر می‌رسد. بر اساس پاره‌ای روایات. حضور الهی حتی به 
هنكام تبعید نيز ایشان را ترک نگفته. و تنها يس از پایان يافتن دوران اسارت بابلی 
است که دیگر جلال او قابل رژیت نبوده» و در روزگار عزرا و نحمیا نیز آشکارا در 
معبد دوم قرار نكرفته است. استدلال ربىها در اين باره مبتنى بر سفر تكوين است 
که خداوند فقط در چادرهای ساخته شده توسط اولاد شم قرار می گرفت.(2//9) 


اما روایات ديكرء نایدید شدن حضور را فقط يس از مرگ آخرین پیامبران یعنی 
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حجی» زكريا و ملاكى از ميان اسرائيل ذكر كرده است ريع و کو ايزا گنه 
می‌شود ايشان با دريافت پژواک صدايى از حضور الهى بهرهمند م ىكشتهاند. 
)450-452 .م ,2 ۷ (The Encyclopedia of Religion and Ethics,‏ 

حضور متجلى و آشکار خداوند. پیوسته مسبوق بر علل و اسباب خاص بوده 
و در صورت عدم حصول شرایط مقتضی منتفی می‌شده است. اين حضور که از 
آن تعبیر به قرب نيز شده است. با ایمان قوم رابطه‌ای مستقیم داشته» و اين رابطه 
هرگز بر ياية آداب و تشریفات ظاهری صرف استوار نگشته است. به طوری كه 
مذکور است خدا ايشان را نه به واسطةٌ حضور در معبد. بلکه از آن رو که نام وی 
را تقدیس کرده و بر حق خوانده‌اند. به حضور پذیرفته است.(تثنیه 5/12 مزمور 
5 و 24) خداوند در مواقع مختلف. همچون هنكام عبادت جمعی و مطالعة 
تورات (خروح. 24/20)» در تجمع عظیم(اعداد. 14/ 27) و در جمع داوران به 
هنكام قضاوت(مزمور 1/62) و غیره حضور یافته است. كرجه رأى غالب آن 
است که حضور الهی به هنكام گناهکاری فرد يا نافرمانی و اهمال قوم از ایشان 
منتفی گشته. مطابق با نظری دیگر» حتی در هنكام ناپاکی بنی‌اسرائیل و آلودگی 
معبد نيز خداوند در ميان ایشان ساکن بوده و ایشان را ترك نگفته است. 
(Judisch Theology, p.185ff ; The Encyclopedia of Religion and Ethics, loc. cit)‏ 
به نظر مىرسد كه اين اختلاف نظرها متأثر از شرايط متفاوتى است كه قوم 
اسرائيل در ادوار تاريخى مختلف از سر گذرانده» و در فضاهای متفاوت تجارب 


مختلفى را در حيات دينى خويش كسب كرده است. 


شخينا در تلمود 

در دوز موی تا سي پهر یامه اند ره های تسش رفس فى E‏ هک 
ربی‌ها را بر آن داشت تا برای روشن شدن بعضی از فقرات کتاب مقدس و رفع 
تناقضات ظاهری آن, و در جهت پایه‌ریزی الهیاتی نظام‌مند دست به کار شوند. 


آنان برای مفاهیمی که در کتاب مقدس دال بر حضور الهی بود عنوان شخینا را 


حضور الهی(شخینا) 
97 در سنت يهود 


ب رگزیدند» بىآنكه ماهيتى جداگانه و مستقل از خداوند را ور إن نصبيت ,دهيد,.إيين 
ٍ 5 ۳ 5 : 2 6 
نام در واقع» جايكزين اصطلاح ممرا (کلمه) بود كه پیش از این در ترگوم‌ها 
کاربرد فراوان داشت. وازۂ ممرا به منظور احتراز از هر نوع تعبیر انسان‌وار انگارانه 
برای خداء به عنوان ترجیعی احترام‌آمیز برای او به کار می‌رفت که بعدها نیز با 
روح‌القدس معادل شده بود. اينك در تلمود. واه شخینا به جای وازه ممرا 
نشست(0.15 ,...0۵106 ۷106() و همان معنای روح الهی را برای خود حفظ 
کرد. يس به زعم عالمان تلمودی. شخینا به معنای روح حاضر مطلق که در روی 
یکپارجه دارد و همه جا هست(252 ب,2تطاعظ Baba‏ ,سصاه؟) خداوند به 
واسطهٌ كمال ذاتی و عظمتی که دارد. بر همه زمان‌ها محيط است. و بر همة 
مكانها سيطرة كامل دارد. از این رو هیچ چیز از نظر او دور و پوشیده نمی‌مان د. 
حضور مطلق الهى به معناى آن است كه او مشيت خاص خود را در همه جا به 
كار می گیرد. 

فو لمر تا ا شود تود اک دای کته در ما اصن ادر 
واقعه‌ای خاص حاضر است. در بسيارى از قطعه‌ها می‌توان شخينا را با تعابيرى 
چون خداء ارباب عالم» واحد قدوس مبارك و مانند اينها جابه‌جا کرد بىآنكه 
تغييرى در معناى آن يديد آید. اين نام نه دلالت بر وجود مخلوقى مىكند. و نه 
در جایی از خود خدا جدا می‌شود.(2.163 ,۵.۰ (Origins‏ در عين حال كه 
شخینا در همه جا نفوذ دارد. و جیزی مانع رسوخ آن نمی گرد اما بيش از تمام 
اقوام در ميان قوم برگزیده که حاملان اراد الهی‌اند. قابل تجربه است. اینک 
تلمود با تكيه بر اين دو مقدمه» موضوع همراهی شخینا را با بنی‌اسرائیل در تبعید 
و در آینده نیز وقتى اسرائیل نجات یابند» شخینا با آن‌ها خواهد بود.4 
(Talmud, Magila, 29a)‏ 
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اكنون در ارتباط با اين فقره نکته‌ای به ذهن مى رسد زطق ها رهلی: ریا سهان 
پیش از اسارت چون اشعياى نبی» جنين بر مىآيد كه به اسارت رفتن قوم يهود و 
نابودى مملكت ایشان» كيفرى بوده است كه آنان به سبب بىايمانى و 
قطاکاری‌های: رد ا زیر بهود شيك ب غا افراد نی تفارك 
نيستء و بر اساس صفت عدالت خود هر كردارى را جزايى شايسته می‌دهد. 
اكنون اگر در نظر آوريم كه در كتاب مقدس حضور الهی- که از آن تعبير به قرب 
شده است- با ايمان قوم رابطة مستقيم و تنگاتنگ دارد» يس همراهى شخينا با 
قومى كه به سبب كناهكارى به اسارت می‌روند. چگونه قابل توجيهاست؟ در 
صورتى كه شخينا در هنكام ناياكى و گناه‌آلودگی بنىاسرائيل باز هم در ميان آن‌ها 
بوده باشد. يس معلوم می‌شود كه برخى عالمان تلمودی» حضور الهى را جندان 
مرتبط با ايمان ندانسته, و احتمالاً همراهى شخينا با قوم هدفى غير از تقرب به 
خداوند را در بى داشته است. از سوى دیگر, ربی‌ها با طرح اينكه شخينا در تبعيد 
با قوم حتى اگر گناهکار باشندء همراه است. خلا عاطفى و روانى ايشان در هنكام 
تبعيد را تا حدودى جبران كردند. 

در تلمود» شخينا به عنوان حضور الهى با نورى تابان مقايسه مىشود: عالم 
بابلى راب(126) در قرن سوم ميلادى بیان مىدارد كه«در جهان آتی» خوردن» 
اساستن تجارت. حسادت. نفرت و رقابت وجود ندارد» بلكه عادلان با تاجهايى 
كه بر سر دارند. از روشنايى شخينا بهره‌مند می‌شوند»( Talmud, Berakhot,‏ 
(17a‏ 

از آموزه‌های تلمود جنين بر مىآيد که نيكوكاران چون در جهان ديكر مورد 
داوری قرار گیرند و دربارة آن‌ها حکم شود به كن عدن (باغ شادىها) راه 
خواهند یافت. اين منزلگاه سعادت چنان‌که در سفر پیدایشس(93) نیز مذکور 
است. مکان حضور خداوند است. يس عادلان علاوه بر حیات ابدی و مصاحبت 
ابرا از زیستن در حضور خداوند که دارای نوری تابان و خبره کننده است. 


برخوردار خواهند بود. 
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شخينا از منظر فلسفى 
در قرون وسطى كه E‏ از درون يهوديت را تهديد می‌کرد و جريان 
عق لكرايى از بيرون آن را به تحدى فرا می‌خواند. برخی اندیشمندان يهودى بر 
آن شدند تا در جهت پاسخگویی به شبهههاى وارده بر دين كه آموزه‌های كتاب 
مقدس و تعاليم سنتى را هدف می‌گرفت. دست به كار تفسير شده و به تبيين 
عقلانی دين بيردازند. از جمله اشکالات. یکی هم مورد شخينا بود که از درون 
يهوديت نيز مورد اشكال بود. اين گروه از متفكران يهود بر خلاف ديدكاه عالمان 
تلمودی» شخينا را ماهيتى مستقل و جدای از خداوند می‌دانستند. آنان با رد امكان 
تشبیه خداوند به مخلوقات بر آن بودند که شخینا جنبه‌ای از ذات خدا و حضور 
الهی نیست. بلکه وجودی مستقل است که خداوند آن را آفریده است. آنان؛ 
شخینا و روح‌القدس را جوهری عالی. نورانی و لطیف توصیف کردند. 
)204 .م (Jewish Theology,‏ 

سعدیا ان پوسف (نیمة اول فرن 0 شین را واسطة عدا و بشر توصیفت 
کرد که می‌توانست مکاشفات انبياء را نيز توجیه کند. به نظر او خداوند که ذات 
لا درک ازلی و ابدی است, خالق جال است. او بهاء(کاود) را که نور مخلوق 
و در عين حال نخستین آفریده نیز هست. خلق کرد. اين بهاء اشعة اعظم است 
که شخینا نام دارد. اين نور بعدها در صور عدیده بر انبیا ظاهر گشته و هر بار نيز 
تجلی مطابق با مقتضیات زمان بوده است. از اين رو» هر فرد آن را به گونه‌ای 
متفاوت با دیگری دریافت می‌کند. به نظر سعدياء اين بهاء كه در مکاشفات 
منسوب به انبیا مرئى ايشان بوده» در عرش مرکابا" نيز عيان گشته» و عارفان به 
اشکال مختلف آن را مشاهده می‌کنند.(جریانات بزرگ در عرفان پهودی» 
صر17210) از نظرية سعدياء چنین معلوم می‌شود که مثلاً وقتی موسی از 
ماو ند حرا امت تا تفلال او را :همین فشیفا واه او شان او اندو 
دیگر انبیا نیز وقتی در دیدارهای خود خدا را به صورت انسانی دیده‌اند. در واقع 
آنچه را تجربه کرده‌انده شخینا بوده است. ناگفته پیداست که تفسیر ويه سعدیا از 
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شخينا جگونه مى توانست بسترساز اندیشه‌های عرفانى درم اوزان_بعيد:يباشدورر 
دعاوى شهودآميز عارفان را به نحوى منطقى توجيه كند. 

يهودا هالوى” متفكر ديكر يهودى نيز در كتاب كوزارى” خود نظر سعديا را 
پذیرفت» و بر هويت مستقل شخينا تأكيد كرد. به نظر هالوی» شخينا حضور مؤثر 
و نافذ خداوند در زندكى بنىاسرائيل بود كه ابتدا در خيمة عهد و سپس در معبد 
متجلى گشته بود. سپس با متوقف شدن نبوت اين ظهور نيز متوقف شد و ديكر 
بار با مسیح باز خواهد گشت. هالوی. دو شخینا را از هم متمایز می‌کرد: نخست 
شخینای مرئی که آن را جوهری مخلوق. مادی و لطیف می‌دانست که هر 
صورتی را به ارادة الهی پذیرا می‌شود تا انسان‌ها آن را ببینند. اين همان شخينا 
بود كه در خيمة عهد و معبد دیده می‌شد. دوم شخینای نامرثی که هر یک از 
افعو کت اقلق مان ات مها پر را مر امه فلس ناک و 
اندیشه‌ای درست داشتند. همراهى سی کرد( Judaism, 2. 350; Origins of‏ 
7 .م ,طهلةططة؟1) به نظر هالوی» شخينا اكنون به علت گناه و نيز نابودی معبد 
در همه جا حاضر نیست. بلكه فقط در وجود مولود يهودى حضور دارد. پس 
يهوديان موظفاند تا با بازگشت به اورشلیم» وحدت از دست رفته ميان آسمان و 
زمين (شخينا و قوم اسرائيل) را كه در كذشتة دور تاريخى برقرار بوده احيا كنند. 
در اين صورت است که شخينا نزد قوم باز می‌گردد و ديكر بار مرئى می‌شود. 
)1352 .م (Judaica,‏ 

حدود سه قرن بعد موسى بن میمون"(1204-1135 م) نیز در پی تفسير 
واژه‌هایی كه دال بر جسمانی بودن خداوند است. بر آن شد كه كاربرد وازهُ شخن 
در مورد خداوند بايد به سبى مجاز و بر سبيل تمثيل باشد. او معتقد بود كه براى 
توصيف مشيت الهى در حوزةً زمینی. از شيوهاى خاص استفاده می‌شود و آن, به 
كار بردن نام شخيناست. در متونى كه شخينا اشاره به جلال الهى دارد. شخينا 
پرتو نور در نظام مخلوق است. و نمی‌تواند اشاره بر صورت جسمانی و مادى 


خدا باشد. يس در تحليل ابن میمون. شخينا دال بر جوهری جدای از خداوند با 
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اراده و بینشی از آن خود نیست. ابن میمون» وجود شخینا وا انوت ,وناز .میداد 
و معتقد بود كه نبوت سیری است که از طریق آن» فیضان الهی به وساطت عقل 
فعال یعنی همان شخینا به قوه خیال می‌رسد. در فرآیند نبوت سه جيز ضرورت 
دارد: كمال عقل نظری» توسعه خیال و پیشرفت اخلاق. اين هر سه در وجود انبيا 
محقق است. و از اين رو پیامبران بیشترین تأثیر را از عقل فعال می‌پذیرند. 
(همان‌جاها) شخینا به اراد الهی در مکان يا زمانی ویژه و در افراد يا اجتماعی 
خاص فرود می‌آید. و به طريقى اعجاب‌آور بدان حرمت می‌بخشد.. برخى 
صاحب‌نظران با برجسته كردن نظر ابن میمون بر آن شده‌اند که آمد و شد شخينا 
جز کاربرد شیوه‌ای تمثیلی برای اشاره نه ميل اسرائیلیان برای اطاعت از فرامین 
نبوده است. مثلاً وقتی گفته می‌شود شخینا می‌آیده زمانی است که قوم از فرامين 
اطاعت می‌کنند. و هنگامی که شخینا رخت بر می‌بندد زمانی است که اسرائیل 
مطيع فرامین نیستند.(28-29 .ص )Searching for a Distant God,‏ لوی ابن 
گرفنوم ‏ تب شین رااهمان غقل فعال:دانست: که ضورتابخشن شواد طبیخت: بو 
واسطة خداوند و انبیا و حالق معجزات است.(فلسفة یهودی در قرون وسطىء 
ص227 و 231) 

اينكه فیلسوفان يهود در قرون وسطی. شخینا را همان کاود يا جلال الهی مذکور 
در کتاب مقدس دانسته‌انده بی‌شک نظری بود که پیش از آن, عالمان تلمودی نيز 
آن را اظهار کرده بودند؛ اما متفکران يهود بر آن بودند که اين جلال که از آن به 
نوری درخشان تعبیر شده است. نخستین مخلوق بوده كه پیش از کل خلفت. 
آفریده شده است.(167 .01...,۲ طلعفد0) نظر فلاسفة يهود مبنی بر آفریده شدن 
نور جلال پیش از تمامی مخلوقات ديكرء دیگر ابداع خود اين متفکران بود. در آثار 
فلاسفة بعدی چون ابن میمون لوی ابن گرشوم و دیگران که سخن از عقل فعال 
به ميان می‌آید. باز هم تأثیر فلسفه اسلامی و رد پایی از آرای اندیشمندان اين حوزه 
چون فارابی» ابن‌سینا و دیگران هویداست. اينک که فیلسوفان يهود قائل به عینیت 
شخينا و عقل فعال بودند» دو نکته را قابل طرح می‌دانیم: 
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1. تا آنجا كه به موجوديت عقل فعال مربوط می‌شود پاپابگفت كج رإف.منظير 
فلاسفهٌ اسلامی. شخينا نه نخستين مخلوق خداوند بلكه بنا بر نظرية عقول 
ده‌گانه» دهمين وجودی است كه صادر مىشود. عقل فعال يا عقل دهم نه از 
سرجشمة فيض يعنى خداوند. بلكه از عقل نهم كه در مرتبهاى بالاتر از آن قرار 
دارده صادر می‌شود. بدين ترتيب» نخستين وجود صادر از واحد(خداوند) در 
جریان فيض (۳۳۵0۵000) عقل اول است. يس تا اینجا شخینا به عنوان نخستین 
مخلوق نمی‌تواند با عقل فعال هویت یکسان داشته باشد. 

2 تا آنجا که به نقش عقل فعال در عالم تحت فلك قمر یعنی همین عالم 
خاکی مربوط می‌شود بايد كفت كه آن داثر مدار اين عالم است. و امور مربوط 
به آن را تمشیت می‌کند. اينكه عقل فعال صورت‌بخش ماده(هیولی) است و بر 
اساس نظرية نبوت. اتصال با او از راه تخیل تيزيرواز سبب دریافت احکام 
آسمانى (وحى) می‌گردد. نيز با کارکردهای شخینا آن‌گونه كه عالمان تلمودی و 
يس از ایشان فلاسفه و عارفان به آن نسبت دادند. قابل مقایسه است و شباهت 
بسیار دارد. 


شخينا از دیدگاه عرفان 
چنان که گفته شد. موضوع حضور الهی(شخینا) در عرفان يهود جایگاهی ویژه 
دارد. در منابع قبالایی. بحث از شخینا عمدتاً به دنبال پرسش‌هایی این‌چنین مطرح 
می‌شود که دای متعال و نامتناهی(ان سوف) " که در ازج سلسله مواقت آسمانی 
قرار دارد. چگونه خود را به جهان می‌شناساند؟ ارتباط خداوند و عالم يا به تعبیر 
ذيكرء رابظة واحد و کثیر چگونه است؟ 

در متون قبالایی سعی شده تا با بهره‌گیری از آموزة سفیروت "(سفیره‌های 
ده‌گانه) كه شخینا نیز از جمله آن‌هاست. پاسخی بر اين پرسش‌ها بيابند» اما تفسیر 
متون فوق‌الذکر از معنا و مفهوم سفیروت یکسان نیست. بنا بر سفر پصیرا "(کتاب 
الور ) تفوارکه او وو ۶ مير SES‏ 


حضور الهى(شخينا) 
105 در سنت يهود 


عارك 2211 خورف الباق عيرق فون 10 تیا تس مز افك 
نورانى سفیرگونه‌ای هستند كه خداوند بر آفرينش خود ياشيده است. اينها ذواتى 
ازلی» نورانی. مجرد و غير مادى شامل سه ذات(آب» آتش» هوا روح)؛ شش 
جهت فضايى و روح الهىاند. سفيراها چون قالبهايى هستند كه تمامى 
موجودات ابتدا به درون آنها ريخته شده. و بيدايش عالم اشياء و موجودات نيز 
حاصل اتحاد اين صور ده‌گانه با ماده است. اگرچه تصریحی دربار؛ صدور 
سفیراها از خداوند وجود ندارد» به نظر می‌رسد که 9 سفیرای پایینی. از سفیرای 
نخست يا روح قدسی خداوند يديد می‌آیند.(باورها و آیین‌های بهودی. صر 149 
و 131) 

ور کات سكنت اعبار اه مات وو و تورات 
فوق‌الذکی بلکه صفات شیئیت‌افته پا واسطه‌های ذات الهی‌اند. در ارتباط با 
سفیراهاء نظریة«جهان‌های چهارگانه طریق تجلی ذات لایتناهی خداوند در وجود 
متناهی است در اين کتاب مطرح شده است. اين عوالم عبارت‌اند از: 

1. عالم اصیلوت(صدور) که سفیروت به عنوان نمونه‌های ازلی(مثُل) صادر 
هل 

2 عالم وتا مر افستقی ) که مروف یه که و وت أمظ شاه انیت 

3. عالم یصیرا(تکوین) که سفیروت با ماده متحد گشته‌اند. 

4. عالم عسییا" (عمل).(بهودیت. صر 275-274 و281) 

در سفر مباهیر" سفیراها با تعابیری نمادین به عنوان اوصاف و يا قوای الهى 
مطرح» و به شکل درختی ترسیم شده‌اند که آسمان و زمين را به هم پیوند 
می‌دهد. شخینا نازل‌ترین سفیره است که جایگاه الهى خداوند در دنیاست. و 
ناعير عليه را وش ااا آن مادم کف این فون ا ار ف 
ربی‌ها بر سفر تكوين (1/24) است. در آنجا مذکور است که خداوند ابراهیم(ع) ۳ 
در همه جيز برکت داد. به نظر عالمان تلمودی. مراد از«همه چیؤ» دختر ابراهیم 
موسوم به بکول(80101) بوده که معنای تحت‌اللفظی آن«با همه جيه است. اين 
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بکول» در كتاب باهير به نحوى تمثيلى تعالى يافته. و عنواښی زبپرای, خبطا يعنبي 
آخرين قواى الهى شده است. همجنين شخينا جون ظرفى زيبا تصور مىشود كه 
همه قواى الهى را در بر می‌گیرد.(87-88 .2 ,12068188 0۶ معنعند0) در اين 
کتاب» تأثير کو به وضوح مشهود است. هم‌چنان‌که در اندیشه‌های 
NS E E a‏ تاک ا 
كه با حوزةٌ نورانى ا فاصلة بسيار دارد- فرو می‌افتد. شخينا نيز به عنوان 
آخرين سفیروت. دختر يا دوشیزه‌ای انگاشته می‌شود كه منزل او از نور است» 
ولی بايد به موطنی بسیار دور تبعید گردد. بدیهی است ايده تبعید شخینا از 
هنگامی که تمایزی ميان خدا و شخینا در نظر گرفته می‌شود. قابل طرح است. در 
هر حال او همچون حکمت دو کارکرد دارد: نخست آنکه اگر فردی عمل نیک 
انجام دهد او را کمک می‌کند تا به خدا نزدیک شود. و دیگر آنکه اگر فردی 
نیکوکار نباشد» او را از خدا دور کرده و مجازات می‌کند. مأموریت شخینا در مقام 
حکمت زيرين محدود به اين دنيا نمی‌شود بلکه او حرکتی صعودی نيز به سوی 
خدا دارد» و آن در ارتباط با هدایت دیگر سفیرها در قلمرو خاص آن‌هاست. 
)175 ,171-172 .م (op. cit,‏ 

خداوند به عنوان غيب الغيوب» جامع همة موجودات است. قيام موجودات به 
اوست» پس آشکار است. در جايى نيز يافت نمی‌شود» پس ينهان است. خداوند 
به منظور آنکه ادراكيذير و قابل شناخت گردد. مجاری ده‌گانه و يى در يى 
نور(سفیروت) را از ذات خويش صادر کرد. اينها صفات و ابزار فعل اویند» و 
همجون واسطه‌ای برای ظهور او در جهان متناهی‌اند. ده سفيره شامل سه مجموعه 
سه‌تایی و یک سفیرهٌ واحد هستند. در هر مجموعة سهتايى» دو سفيره به لحاظ 
گونه‌شناسی مذكر و مؤنثء و به عبارتى جفت یکدیگرند و سفيرة سوم نيز 
حاصل اتحاد(رابطة جنسى) آن دو است. آخرين سفيره كه واحد نيز هستء 
ملخوت "(ساطنت) نام دارد» چون تاج پادشاهی بر سر دارد و سلطنت و 


حکومت بر حوزةٌ مادی به او واگذار شده است. نيز از آن رو که دال بر واقعيت 


حضور الهى(شخينا) 
15 در سنت يهود 


حضور فراگیر خداوند در جهان است. شخینا نامیده می شورد بير بمایبانگور تجلبي 
ذات الهى(ان سوف) در عالم هستی و در حيات افراد يا جوامع در 
مکان‌های خاص است.(41 .م ,۲1۷106 ۷۷۵00679) از سوی دیگن ده سفیره به 
ترتییی شناصن به ضورت انسان اولیه(آدام قدمون ) تجسم یافته انك که سفیرة 
اول(ديهيم ) در رأس» صفات مذکر و فعال در سمت راست و صفات مفعل و 
مؤنث در طرف چپ و سفيرة آخر[شخینا) در بخش پایین قرار دارد. اين نحوة 
کارکرد که شخینا را با حوزه‌های پایینی فیزیکی و مادی مربوط می‌کند. و هم از 
آن جهت که جنس نر نماينده ذات و جوهر و جنس ماده» مظهر تجلی است. 
سبب شده تا جنسیتی مؤنث را به شخینا نسبت دهند( Kabbalah And The‏ 
2 .م (Reformation,‏ در اساطيرء يهود خدا يا نور مطلق يدر است و شخینا که 
تجلی اوست. مادر متعال نامیده شده که مصاحب و شریک يدر است. پس نسبت 
جنسیت مؤنث به شخينا از ابداعات مهم مکتب قبالاست. واژه‌هایی چون 
شاهزاده. ملکه يا عروس توسط نویسندگان مذکور پیوسته در ارجاع به قوم 
اش هر لته در مس با هار هه ان رف اه ی دی الن اک 
نویسندگان تلمودی و مدراشی. هیچ اشاره‌ای به وجود عنصر زنانه در خدا 
کوان 

در حالى كه مكتب قبالايى اسيانيا با استفاده از زبان اسطورهاى و با به 
كا ركيرى نمادكرايى ييشرفته سعى كرد تا مفهوم شخينا و ارتباط آن را با جهان 
مادى تبيين کند. اما هنوز اصلىترين معضلى كه با آن مواجه بود. اين بود که 
ETE‏ الى مت وان اودر كا سوك م ايع BNE ST ETE‏ 
فرمايد؟ مكتب آلمانی قبالا كه نخستين نمايندة آن يهودا هاحسيد” (1217 م) بود 
اين مشكل را با نظرية دو جنبه بودن خدا حل كرد. يهودا خدا را داراى دو وجه 
ينهان و آشکار يا نامتعين و متعين دانست. آنگاه تمامى تعابير انسان‌وار انگارانه در 
كتاب مقدس را دال بر جلال او(كاود) تلقى كرد كه از آن تعبير به نور يا بهاء 


مى شود. به زعم او بهاء الهى يا كابد يعنى آن جنبه از خداوند كه وى بر انسان 
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نازل می‌کند. کابد. خالق نیست. بلکه نخستین مخلوق تاوماو ادر ن را ت 
اين نور, مخلوق اشعه‌ای عظیم است که شخینا نام دارد و همسان روح‌القدس 
اف اس تور انيف فادها اسان ن فیس اه اراس کیت 

در واقع» اين همان نظرية سعدیاست که هم مورد توجه و قبول فیلسوفان 
دیگر قرار گرفت. و هم توجه و اقبال عرفان را در پی داشت. به زعم بهوداء 
جلال الهی به وجود آمده از آتش بود که همه اشیاء را پر می‌کرد. غزل وحدت 
كه سرودة یکی از اعضای محفل باطنی است که بر گرد یهودای حسیدی گرد 
آمده بودند» اين قسم حضور درونی را به روشنی بیان می‌کند: 

همه جیز در حضرت توست و حضرتت در همه جیز است. 

حضرتت همه چیز را تمام می‌فرمایی و محيط بر همه چیز هستی. 

هنگامی که همه جيز را خلق فرمودی» حضرتت در همه چیز بود. 

پیش از آنکه همه چیز خلق گردد. حضرتت در همه چیز بود.(جریانات بزرگ 
در عرفان بهودی. ص167 و 1/0) 

عزرائيل ابن مناحم «(Azriel ben Menachem)‏ شاگرد اسحاق اا تاه 
0 238 م) كه سهمى به‌سزا در بیان منطقى تعاليم قبالا و منسجم ساختن 
اندیشه‌ها و مفاهيم يراكندة آن داشت. معتقد بود كه عالم متناهى با همة مظاهر 
آنء اولاً بالقوه منطوى در ذات لا يتناهى خداوند(ان سوف) است» و ثانياً به جهت 
توويك و ا واسطه ای ان وف سریان ا 
باشد. پس او سفیروت را واسطه‌هایی دانست که خداوند از طریق آن‌هاء اصطلاحاً 
بر عالم نورافشانى مىكند.(همان. ص262) این نظر را موسى دلکون * 35( 
كه كتاب زوهر" (روشنایی) را تدوين كردء نيز يذيرفت. 

تصويرى كه در كتاب باهير از شخينا ارائه شد در زومر تكميل شد و آن 
دختر اینک نه فقط با قوم بنی‌اسرائیل يكسان دانسته می‌شود. بلكه افزون بر آن در 
سختىهاء مصائب. آزارها و تبعیدش نيز حضور دارد. اين یعنی آنکه آن دختر تنها 
ملکه يا عروس خدا نیست. بلکه مادر آحاد قوم اسرائیل نیز هست. او راحل 


حضور الهى(شخينا) 
17 در سنت يهود 


(اعطعة) حقیقی است که برای فرزندان خويش زاری میوکاوف. مرو اند قبالا يدر 
مکاشفات خويش او را با لباسی سياه بر تن مشاهده کرده‌اند که بر شوهر جوان 
خويش زاری و شیون می‌کند.(جریانات بزرگ در عرفان بهود. ص297) بر 
اساس کتاب زوهرء خداى متعال با آگاهی از اینکه انسان مرتکب گناه 
می‌شود. نسبت به آفرینش او تمایلی نداشت. اما مادر يا شخینای آسمانی به 
اين کار مبادرت ورزید. از آنجا که يدر متعال مايل نبود كه سهمی در 
شاف انستان دافكة تشه یی اف اسان قطان سا ورت ساد ود 
)67-68 .م (Jung And Monotheisms,‏ بنا بر تعالیم زوهر در آغاز وحدت کامل 
ميان ان سوف و شخینا برقرار بود. اما بر اثر گناهکاری انسان- که با عصيان آدم 
آغاز شد اين وحدت از هم كسيخته شد» و شكاف در وحدت باعث ظهور شر 
و فساد گردید» و هماهنگی عالم جای خود را به اختلال و بی‌نظمی داد. گفته 
می‌شود كه از آن پس» سریان عشق الهی متوقف گردید. و شخینا نيز در تبعید به 
سر می‌برد. اکنون شخینا به جای انتشار در سراسر عالم تنها اینجا و آنجا در افراد. 


غایت حضور 

در بررسی ادبیات دینی و عرفانی يهود معلوم می‌شود كه حضور الهی امری 
هدفدار بوده» و نزول شخینا در شرایط متفاوت. غایتی خاص را در پی داشته 
است. در کتاب اشعیا. خطاب خداوند به یعقوب(ع) مذکور است كه:«تو را از 
اقصای زمین گرفته و ترك ننمودم. مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو 
زیرا که من خدای تو هستم» تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را یاری خواهم 
داد»(8/41 10) يس چنین معلوم می‌شود که حضور الهی مايه اطمینان خاطر 
ممنان است و چون پیوسته خويش را در محضر الهی احساس می‌کنند. هر گونه 
خوف و اندوهی از آنان زایل می‌شود. غایت اصلی حضور خداوند. نجات قوم از 


موقعیت‌های دشوار و تقویت و تثبیت ایشان نه در مقطعی خاص از تاريخ که در 
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سراسر حيات دينى ايشان بوده است. يهوه تصريح می كند يم جات دهبلو‌ای, جز 
او نيست.(اشعياء 11/42) هدف از ارسال رسولان نيز هموار ساختن طريق حضور 
و حاکمیت خداوند بوده است. 

از دیدگاه عرفانی و در آثار قبالایی که متأثر از اندیشه‌های گنوسی است؛ 
شخینا همچون سوفیا بخشی از وجود الهی است. بر اثر گناهکاری انسان, وحدت 
ميان خداوند و شخینای او از دست رفته و این جنبه از وجود الهی مفقود 
گردیده است. خداوند به واسطۀ شخینایی که در تبعید است. از گناهان انسان‌ها 
رنج می‌کشد. فعالیت‌های زمینی در حوزه‌های روحانی مؤثر است. تأکید قبالا بر 
ین انث که رفتان ععداونك قفا به وفتار اسان سکن دارده ویر( اتشان ازا 
است تا دربارة سرنوشت خويش تصمیم بگیرد. و مسئول انتخاب عاقلانة خويش 
است.(/539 .م ,2 ۷ (The Wisdom Of The Zohar,‏ 

اکنون جهان در حال گمراهی» انحراف و آشفتگی به سر می‌برد. اصلاح 
وضعيت موجود نيازمند مشاركت تمامى انسان‌هاست. انجام برخى از اعمال دينى 
مانند توبه نماز و ادعیهء قرائت عبارات کتاب مقدس, پاییندی به میصووت*# 
(احکام شرعی و فقهی) و اطاعت از فرامین» مؤمنان را در نيل به كمال روحانی و 
اخلاقی مدد خواهند رساند. نفوس مژمن با بهره‌گیری از عقل» عقلی که تحت 
هدایت ایمان است. از حضور الهی آگاه می‌شوند. و زیستن در حضور او به 
معنای آگاهی واقعی از حاضر بودن او است. بدین ترتیب در هنكام ظهور مسیحاء 
شخینا نیز قدرت پیشین را به دست می‌آورد و دوباره با خدا پیوند می‌یابد. تنها 
يس از استرداد هارمونی و هماهنگی اصلی تمامی کائنات بار دیگر به مقر و 
جایگاه اصلی خويش باز می‌گردند. مقری که کل اشیاء در اصل در هیأت الهی 
دارا بوده‌اند. با پیوند دوبارة شخینا و ان سوف و اعاد وحدت آغازین» بار دیگر 
عشق و رحمت الهی در عالم سریان می‌یابد و با سيطرة كمال در قلمرو بالا و 
يايين» تمامی عالم در پیوند واحد متحد خواهد گردید.(زوهن 1/1610 یهودیت؛ 
مر 289) 


0 


نتيجهكيرى 
تعاليم و آموزه‌های يهود دربارة آفرينش و در بحث نجات‌شناسی جايكاه برجستة 
شخينا را در الهيات اين قوم نمودار مىسازد. عدم برخوردارى ربىهاى اوليه از 
انديشهاى نظاممند سبب شد تا به بیان تفاسير و برداشت‌های سطحی از حضور 
الهی بسنده كنند. در گذر زمان اظهار نظرها دربارة شخينا صورتى منطقى به خود 
گرفت» و افكار بديع با ساختارهاى منظم به ظهور پیوست. و زمانى كه نوبت به 
عارفان رسید. آنان متأثر از انديشههاى كنوسى صبغه‌ای اسطورهاى نيز بدان 
بخشيدند. يقيناً آرای صاحب‌نظران مبتنى بر تجارب كوناكونى است كه قوم در 
تاريخ حيات دينى خويش از سر كذراندهاند. آنگاه كه آيتى مرئى در پیش رو 
بوده» شخينا را حضور متجلى و باشكوه خداوند دانستند. و به وقت غيبت يا 
فقدان سمبلى مادى و ملموس آن را حضور شامل و مطلق خدا ويا حضور 
درونى او انگاشتند. حضور فراكير و مطلق بدان معنا كه او اراده و مشيت خود را 
در هم زمان‌ها و مکان‌ها به كار می‌گیرد. و حضور درونى يعنى آنكه وجود او در 
تمامی کائنات و در اندرون نفس ما سریان دارد. كاه نیز به رغم وجود نمادی 
مرئی و نشانه‌ای آشکان آن را مجازی انگاشتند و از اين رو تلقی حضور درونی 
پا درون ذات بودن هم‌چنان به قوت خود باقی ماند. 

فلاسفه در پاسخ به نحوة ارتباط خدا و عالی شخینا را وجودی دانستند که 
متعلوق دا و واسطه او و حالم انسته:و دا از طریق اوه اراده و مقیت خویشن 
را در عالم جاری می‌سازد. عارفان نيز در بیان نحوة صدور کثرت از وحدت با 
بهره‌گیری از مفهوم تجلی و سفیروت اين وساطت را پذیرفتند. يس شخینا نه 
حضور ساکن شونده الهی. بلکه حضور جوهری نورانی و لطیف از مخلوقات او 
پا تجلیات خذاوند است+ این حضور که در مواقم مختلفت با و شدن ساب 
ودرفع موانع بارها محقق گدته پیوسته:هذافی را ذال کرده است. ابلاغ بينام پبه 
افراد خاصء تقویت ايشان در راستای انجام رسالت. راهنمایی قوم تقویت و 
حمایت ايشان در هنكامة خطر يا مواجهه با دشمن و تثبیت آنان در شرايط 


مطالعات عرفانى 
شماره يازدهم 

بهار و تابستان 88 | 10 

سخت از جمله اين اهداف بوده است. پس کارکرد مھم تر چبچینا درم جریا بپچات 
شض من شود هر اتفافی. كه "براق اسرائيل پتیش. آیتلهبه شتا مستعکس 
می‌شود. و شخينا با هر عمل شايسته يا گناه‌آلود كه فرد يهودى يا كل قوم مرتكب 
شوند. تقويت يا تضعيف می‌شود. وحدت آغازینی كه به زعم عارفان قبالا بر اثر 
كناهكارى انسان از بين رفته» وجود شر را در عالم اجتنابنايذير ساخته است. 
پیوند ديكر بار شخينا با اصل خود بر اثر ایمان» آگاهی و با انجام برخی اعمال 
دينى در يك حركت جمعی امکان‌پذیر است» و در بى آن عشق و رحمت الهى 
در عالم سريان خواهد يافت. 


*«اين مقاله حاصل از طرح يزوهشى است كه با حمايت دانشكاه الزهرا به انجام رسيده 


است؟> 


پی‌نوشت‌ها 

1 ۷۵۷11۳0( بخش دوم کتاب مقدس عبری شامل 26 رساله منسوب به انبی. 

Ashwitz .2 

Feni’il .3 

Beit’il .4 

Memra .5 

6 0 ترجمههاى آرامی كتاب مقدس. 

Gn Eden 7‏ در تعاليم تلمود. همان بهشت است كه تنها مختص بنىاسرائيل نيستء بلكه 
پاداشی است که در آخرت برای مؤمنان ملل جهان در نظر گرفته شده است. 

K۳ 8‏ گروهی که در قرن هشتم میلادی به رهبری عانان ابن داوود» در ضدیت با 


بهودیت حاخامی. نهضتی را به وجود آوردند. آنان که با تفسیر تلمودی کتاب مقدس مخالف 


حضور الهى(شخينا) 
111 در سنت يهود 


بودند. برای فهم بيشتر از كتاب مقدس از روش لفظكرا بهره می گر فت بي در سبياري از اعمال 
دينى خويش سخ تكيرتر از يهوديت حاخامی بودند. 

ben Joseph .9‏ 533018 اولين فيلسوف متألة يهود كه در آثار و روشهاى فكرى يهوديت 
تلمودى تبحر كامل داشت. او در مقام رئيس مدرسة سورا در بابل از موقعيت بالايى برخوردار 
بود. سعديا علاوه بر موضوعات الهياتى در باب موضوعات مورد علاقة ربی‌ها نيز مطالب بسيار 
نوشته است. 

10. 0 اصطلاحی رایج در عرفان قرون وسطی به معنای شکوه و عظمت الهی. 

11 ۷62020 ارابه. عرش مکاشفات مربوط به تخت پادشاهی خداوند. چنان‌که حزقیال در 
رؤياى خود به مكاشفة خدای نشسته بر عرش در آسمان نائل آمد. 

2. 1121601 هلس[ شاعر و فيلسوف اهل طليطله كه كوشيد به اثبات برترى يهوديت بر دو 
دين رقيب خود يعنى مسيحيت و اسلام بيردازد. او اين وظيفه را در كتاب کوزاری خود انجام 
داد. 

K1 .3‏ عنوان فرعى اين كتاب كه به زبان عربى نوشته شده. عبارت است از براهين و 
استدلال در دفاع از ايمان تحقير شده. 

Moses ben Maimonides .4‏ زرفانديشترين متفكر دينى يهود در عصر زرين يهوديان 
اسيانياء موسى ابن ميمون كوشيد تا از طريق فلسفة ارسطو تفسيرى عقلانى بر ايمان و سنت 
دینی يهودى بیابد. کتاب دلالة الحائرين او در بیان ایمان مبتنی بر عقل نگاشته شده است. 

ظل. 0 ben‏ راع[ فیلسوفی ارسطویی و نخستین منتقد مهم ابن میمون. 

6. 30-0۶ ذات اتدی. فضاى نامتناهى. 

Sefiroth .17 

e۲ Yeti .8‏ سفر يصيرا(كتاب شكل كيرى) کهن‌ترین اثر مربوط به عرفان نظرى در 
زبان عبرى و متعلق به قرن سوم ميلادى است. 

S۲ .9‏ قلمروء فلک. شأن. صفت. یکی از مظاهر ده‌گانة خدا يا مراحل ده‌گانة تجلى او كه 
عالم به وسیلة آن‌ها آفريده شد. 

Mascheth Aut 20‏ اثرى وزين مربوط به ادبيات قبالايى كه در اوايل قرن دوازدهم توسط 


یعقوب هناذیر از قدیمی‌ترین نمایندگان عرفان نظری قبالا نگاشته شد. 
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Beriah 1‏ 
Asiyah .22‏ 
3. تنطهه-۲۵ از آثار عرفانى مهم ارويا كه در قرن دوازدهم در يرووانس با بهرهكيرى از 
2515.24 از ریشۀ كنوسيس يونانى به معناى عرفان و دانش» عنوان مذاهبى است که 
مقارن با ظهور عیسی در فلسطین» سور یه» بین‌النهرین و مصر ظهور كردند. آنان ماده راشر 
می‌دانستند. و خلقت جهان مادى را به خدايى يايينتر از خداى متعال نسبت می‌دادند. 
5. 1م50 از ديدكاه كنوسىها عقل آسمانى بود كه در ماده فرو افتاده است. 
20 8 جهان کامل از نظر گنوسی‌ها که مشتمل بر خداوند و انون‌ها(ذرات نورء 
موجودات مجرد از ماده) است. 
Malakhut ۰‏ 
Adam 12008 ٠‏ مفهوم«انسان نخستیر؟» يا صورت مثالی بشر نزد عارفان قبالایی. 
Deihim ۰‏ 
Judah ha Chasid ۰‏ 


HSB ۵ N 


the 0 ٠‏ 19220 يدر قبالا و دنبال کنندۂ تعاليم رمزآميز پدرش اوراهام ابن داويد كه رهبر 
حلقة عارفان يرووانس در قرن 12دوازدهم ميلادى بود. 

Moses de Leon .32 

3. ت20 این كتاب ارزشمند که حاوى چکیده‌ای از عرفان عملى و نظرى يهود است» در 
حدود سال 1300 م به زبان عبرى و آرامی توسط موسى دلئون تدوين شد. ولى او خود كتاب 
را به عالم تلمودی» شمعون ابن يوحاى(قرن دوم ميلادى) نسبت مىدهد. 

Mitswoth .34 
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